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 جناس 

در لغت به معنی هم جنس بون و در ادب آوردن حداقل دو کلمه در نظم یا نثر است که اولا شکل  

 آن دو کلمه یکسان و معنی متفاوت باشد.  

 دو یا چند کلمه که واج های آن یکسان یا هم سان باشد و در معنی اختلاف داشته باشد.  .1

 ارزش جناس به موسیقی و آهنگ است.  .2

 زیبایی جناس در گرو ارتباط آن با معنی کلام است.   .3

 انواع جناس  

 . جناس تام : واج ها عین هم ، معنا متفاوت 1
 دی که چگونه گور بهرام گرفت ــــدی ور می گرفتی همه عمر ــــرام که گـــبه -

 ون شده باز جوید روان  ــــان چـــچن وی آب روان  ـــــد س ــــان بشــــخرام -

 ترک من پرده برانداز که هندوی تو ام   سعدی از پرده عشاق چه خوش می گوید   -

 ه سودا نهاد ــــا در بوتــــان مــــج اد ما نهاد  ــــوری در نه ــــق ش ـــــعش -

 د ـایش پرده های ما دریـــرده هــــپ اری برید ـه از یــــف هر کـــی حریـــن -

 . جناس ناقص حرکتی : اختلاف در مصوت کوتاه و معنی  2

 وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها هاـ ـر لبــو بـای مهر تو در دلها وی مهر ت ▪

 دمـــاست مرا زهره ی تابنده شر زهره شی است مرار لیددیده ی سیر است مرا، جان  ▪

 ن ـــــباید به سینه رفت زین جا تا فلسطی ور سینینـــباید به مژگان رفت گرد از ط ▪

 دــامی چنــدارید ز انعــام مــم انعـــچش ان خرابات خدا یار شماستــــــای گدای ▪

 گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل   گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل ▪

 ود ــان است که بــحقه مهر بدان مهر و نش ود ــــگوهر مخزن اسرار همان است که ب ▪

 . جناس ناقص اختلافی : اختلاف در یک حرف و معنی 3

 نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست آن کس است اهل بشارت که اشارت داند ▪

 اه شاد ـان و از شــش رخشــد از رخــش اد ــر نهــن بــ ـد و زیـــالیمد بــامــبی ▪

 ارت کرد ــــبه آب دیده و خون جگر طه ر درد ـــخوشا نماز و نیاز کسی که از س ▪

 ان ها  ــــــــما نیز یکی باشیم از جمله قرب هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید  ▪
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 ا ببردـــــبختم ار یار شود رختم از اینج رد ــــنیست در شهر نگاری که دل ما بب ▪

 وزمن رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند را ـــسوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد م ▪

 دا را  ــکاین کیمیای هستی قارون کند گ هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی ▪

 . جناس ناقص افزایشی : افزایش در حرف و اختلاف در معنی  4

 آئین ماست سینه چون آئینه داشتن  ه داشتن ـــــت ما کینـــکفر است در طریق ▪

 ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن   کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد  ▪

 اید به کار ــ ـرگز نیـــار هـــرا یـــم  ار ـــاید بیـــار بــ ـی یــــر همــــرا گـــت ▪

 وی قیامت می شنیدند ــان بـــهابیلی  ب می تنیدند ـــامت شـــر قـــان بـــقابیلی ▪

 همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند  ل چمن نمی کندــــسرو چمان من چرا می ▪

 جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست  ▪

 ا که آن نداردـــهر کس که این ندارد حق  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد  ▪

 و نثر   ر رباعی، دو بیتی جناس د

 اد ـــو بــدیم تـوش هزار تقــآوای خ  اد ـم تو بــار تقدیــرسبزترین بهــ. س1

 و باد ــدیم تــتقبار زار ــه هــآن لحظ  گفتند که لحظه ای است روئیدن عشق

 خورشید و زمین و آسمان غمگین بود  ن بودـ. بر دوش زمانه لحظه ها سنگی2

 ود ــن بــها رنگیــد دستــبر موج بلن  یدـــاز خون و گل و شکوفه تابوت شه

 اد ـم کم بــا نیست ز عالــآن را که وف  م بادــم و ماتـا غ ــفودر دل بی ــ. ان3

 م باد ــزار آفرین بر غــم که هــغ زج  اد نکرد ــرا هیچ کسی یــدی که مــدی

 ت آیو ـــن فراخی تنگــان با ایـــجه  و ــاری که بر پا سنگت آیــن ک ــ. مک4

 و ــت آیــدن ننگ ــامه خوانــتو را از ن  امه خوانند ـــامه خوانان نــردا نــچو ف

 تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد هی ابر بهاری را فرمود. دایه5

 . ترسید که صاحب تار روز روشن او را از پشت تار هم تارتر کند.  6

 . و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد. 7
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در رباعی به دلیل مرتبط بودن ابیات دو بیت می تواند با هم جناس داشته باشند. و همچنین   نکته : 

که در پایان جمله  در نثر اگر دو کلمه با ویژگی جناس در کنار هم باشند جناس است و در صورتی

 بیان شوند سجع هستند.  

 .توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال

 سجع

 سجع : یکسانی دو واژه در واج های پایانی وزن یا هر دوی آنها در پایان در عبارت :  

 انواع سجع : 

 جمال( –اشتراک در وزن + واج های پایانی )کمال   متوازی 

 ضایع( –اشتراک در وزن )باطل   متوازن 

 نهایت(  –اشتراک در واج های پایانی )غایت   مطرف 

 نمونه هایی از سجع 

 ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی. ▪

 هر چه نپاید دلبستگی را نشاید ▪

 هر که با بدان نشیند نیکی نبیند  ▪

 هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده   ▪

 ای کریمی که بخشنده ی عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی ▪

 ز مرا به خوبی خودر الهی ترسانم از بدی خود، بیام ▪

 یای خود ده ضدل ما را هوای خود ده و چشم ما را  ▪

سجع در شعر هم ذکر می شود. در زمانی که شاعر هر بیت را چهار قسمت تقسیم می کند و    نکته :

 دارند.  مطرفدر پایان سه قسمت از آن واژه هایی می آورد که سجع متوازی یا 

 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را   هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا   ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 موازنه و ترصیع 

 تقابل سجع های متوازن در دو یا چند جمله است که به هم آهنگی آن می انجامد.  موازنه :
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 موازنه ای که همه سجع های آن متوازی است.  ترصیع : 

 ان بینی ــوگر در راه دین آیی همه نقاش ج    ابیــق آیی همه فراش دل ی ـــــــاگر در باغ عش

 و گر بحری تهی گردی وگر باغی خزان بینی     که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی   نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی   وشی ــهمه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپ

 د ــــی می کشیـــــلم او رقمـــــوز ق   د ـــد می کشیـــــ ـدم او ق ــــــر ق ــــب

 ش متقارب به هم ــــــه خطواتـــــهم  ه هم  ـــاسب بـــــمتن ش ــــــهم حرکات

 امت می شنیدند ـان بوی قیـــابیلیــــه  امت شب می تنیدند ــان بر ق ــــابیلیــــق

 ان نشسته  ــــمردی به رنگ نوح در طوف   ان نشسته ــان با روح هم پیمــــمردی نه

 ارید قند ــاید خورد و انگـــــر بـــــزه  ارید خوب  ـــــد و انگ ـــاید دیـــــزشت ب

 اهتــــده در پنــــم شرع خزیــــــه  ابتــــــل دویده در رکـــــم عقــــــه

 اهتـــــــریم بارگــــلاک حــــــــاف  انتــــــم آستـــــــ ـل مقیــــــجبریی

 ل راهتــه بزرگ طفــــل ار چــــــعق  اک پایت ــــه رفیع خـــــرخ ارچــــــچ

 ارم ــــب گرفتـــ ـت و بی سبـــــبی عل  وسم ــــاه محبـــــ ـت و بی گنـــــبی زل

 لالــــی بود ما را حـــی مرگـــمرگ ب   والــــــ ـرگی بود ما را نــــی بـــبرگ ب

 وهیم و صدا در ما ز توستــو کـــما چ  وستــوا در ما ز تـــــو ناییم و نــــما چ

 بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.

 ال را  ـــریم و حـــــا درون را بنگـــــم  ال را  ــــریم و ق ــــــرون را ننگــــــما ب

 ریق که هستیمــی دولت به هر طـــداع  ام که بودیم ــت به هر مقـــر نعمـــــشاک

 

 واج آرایی

موسیقی   بیفزاید.  کلام  بر  که  ای  گونه  به  مصوت  یا  صامت  یک  تکرار  حروف  نغمه  یا  آرایی  واج 

 برخاسته از صامت ها محسوس تر است.

 وش از خم چرخ چاچی بخاست رخ بر او راست خم کرد و چپ کرد راست ▪

 صدای سنگین سکوت در سرسرا پیچیده بود.  ▪
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 ای دل  ـــگر نیستی پس چیستی؟ ای همدم تنه ای مست شبرو کیستی؟ آیا مه من نیستی  ▪

 انــــــــان مه ـــــان و میــــــان که ـــــمی انــــانی بد اندر جهـــــی شادمــــیک ▪

 اق ــــــــرح درد اشتیــــویم شــــــا بگــــت راق  ـــــه خواهم شرحه شرحه از فــسین ▪

 ا بر خداستــــان دستهــــــه از دستشـــــک است ــــت به دست کسانی خطــــریاس ▪

 د ــــــمندرــــــخردم ــــــــــــــداد دل م ان  ـــــــن بی خردان سفله بستــــــزی ▪

 ت زه ـــــت احسنت و مه گفــــک گفــــــفل ت ده ـــر و قدر گفـــــا گفت گیــــقض ▪

 ل  ــــــــاده را ز سبیــــاز دارد پیــــب  ل ــــداد رحیــــ ـن بامـــــخواب نوشی ▪

 وارزم وزان است ـک از جانب خـــباد خن  د که هنگام خزان استــآری خزخیزید و  ▪

 اد عمر بر باد است ـــار باده که بنیــــبی  اد استـبیا که قصر امل سخت سست بنی ▪

 است ـــد خنده گل زیبـــی بخنــــلخت   استــلاصه خوبی هــــد تو خــــلبخن ▪

 اده ام در دام دوست ــبر امید دانه ای افت  زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من   ▪

 رد ــرک تو کـ ـک تــــانه مرا پتـــــزم  رد ــو کـــام مرگ تـــــادرم نـــــمرا م ▪

▪   

 لف و نشر 

 آوردن دو یا چند واژه است در بخشی از کلام که توضیح آن ها در بخش دیگر آمده است. 

 کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم  دامت ـاگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ن ▪

رنگ    به روی بخت ز دیده زچهر عمر به گردون  ▪ چو  گهی  نشستم  اشک  چو  گهی 

 پریدم

 ه مشک سیاه ریخته در ثمین ــــــبیخت  ه باد ریخته و بیخته ــــن لالـــدر ده ▪

 ار نغز  ــــرون شود کــــرا بیش بیــــک  ون و مغز  ــــشدم خ چو فرزند و زن با ▪

 د ـــــه شمشیر و خنجر به گرز کمنـــب  د ــــــد و آن یل ارجمنرــــبنبه روز  ▪

 ا و دست ــــلان را سر و سینه و پ ـــــی  تـــد و شکست و ببســـرید و دریـــب

 اد ـــــی دور بگدـــــت پراکنــــز ملک   ورت جمع و معمور بادــــــدل و کش ▪

 م خون و بر ماه گرد ــناهی ــــه مــــب  ت روز نبرد ــــ ـت و برفــــرو رفــــف ▪

 یر دتص
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 یر : تکرار در اول و پایان هر بیت دتص

 دار دیدمــه شب شبروی بیــــر خفتــب  دار دیدمــــان خفته را تبــــم شبدــــدی ▪

 دارد بار ـــــن نــــل امیــــرئیـــــجب  اـــــانجـــــلی کـــــابی به محفـــــباری ▪

 ومارم  ـحرفی است هر آتشی ز ط   ن  ـــع مــــت است طبــــار ندامـــــطوم ▪

 ارم ـــــــای بسیـــــدهــــای وای امی  م ـــــود در طبعــ ـد بـــــار امیــــــبسی ▪

 المی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی ـــع  تـــــآدمی در عالم خاکی نمی آید به دس ▪

 ال چه گنجد خیال گل ــالم خیــــدر ع  انـــگل آن جهانی است نگنجد در این جه ▪

 اسلوب معادله

اسلوب معادله : بر پایه تشبیه استوار است و همچنین می توان جای دو مصراع را عوض کرد یا میان آن  

دو همانطوری که یا همچون آورد. مصرع دوم برای توضیح مصرع اول آورده می شود. مصرع دوم حکم  

 ضرب المثل یا تمثیل را نیز دارد. 

 ان را مشتری جز گوش نیستــــــمرزب  وش نیستــوش جز بی هـــرم این هـــمح ▪

 ود ـموی اندر شیر خالص زود پیدا می ش  دا می شود ــان زود بر مردم هویـــعیب پاک ▪

 سته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود پ  ود ــــبی کمالی های انسان از سخن پیدا ش ▪

 واب در وقت سحرگاه گران می گردد ــخ  وشد حرص جوان می گردد ــــ ـچآدمی پیر  ▪

 ابیـــا تواند که بیفکند عقـــمگسی کج  د ـــدل من نه مرد آن است که با غمش برآی ▪

 ا می کشد اول چراغ خانه را ـــــدزد دان  ه را  ــــــعشق چون آید برد هوش دل فرزان ▪

 جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است   ه نیستـــدود اگر بالا نشیند کسر شان شعل ▪

 ا از صد صواب اولی تر استــن خطـــای  ی تر استــــدان را ز آب اولـــــخون شهی ▪

 ه در نیل چه اندیشه کند باران را ــــغرق  ات ـــــدی از سرزنش غیر نترسد هیهـــسع ▪

 را ـبت پرستی کی کند گر برهمن بیند م  ذرد چون در چمن بیند مرا ـــبلبل از گل بگ ▪

 وشش عشق است کاندر می فتاد ــــــج  در نی فتادـــق است کانـــــش عشـــــآت ▪

 ه  ــــانداختــــدن نیـــریــاید بـــــنش  اختهــــاســـت نــــ ـاید سخن گفـــــنش ▪

 چه باک ز موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پیشینیان  ▪

 ه بی روزی ست روزش دیر شد ــــهر ک  ش سیر شد ــــاهی ز آبــــه جز مــــهر ک ▪
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 م درون آتش و ماهی برون آب  ـــــغمر  ران روی دوستـــعمری گذشت در غم هج ▪

 ضرب المثل ، ارسال المثل ، تمثیل 

 جمله ای که مثل یا شبیه مثل، متضمن مطلبی حکیمانه برای تقویت بنیه سخن آورده شود.  

 گز نکرده پاره کردن  -نشاید بریدن نینداخته  ▪

را   ▪ جایگاه   نکسی  زمین  بر  نبود     -بد  انداختن  سوزن  نیست    –جای  گذر  مجال  را  سگ    –گربه 

 صاحبش را نمی شناسد

 از کوزه همان برون تراود که در اوست –شح بما فیه رکل ان یت ▪

 از ماست که بر ماست ▪

 شکستن گردن رستم که نیست ▪

 کاهدان که از خودمان است  –کاه از خودمان نیست  ▪

 بباید زدن سنگ را بر سبوی   ▪

 ش گوش دارد کسی سز پــــود ک ـــــب  ت بسی ـــــوار غیبــــــن پیش دیـــــمک ▪

 روــارت های ابـــرو او اش ـــــو ابـــــت  ون پیچش مو ــــی و مجنــــو بینـــــتو م ▪

 هرگلی هست بر سر خودت می زنی ▪

 نتوان کشید  فروبه قول مردمان خطی بر وی   –برچسب به کسی زدن  ▪

 بازار گرم عاشقی ها سرد می شد  ▪

 هرچه می خواهد دل تنگت بگو ▪

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند  ▪

 شک بهتر که یک توده گل  مجوی  ▪

 در نیابد حال پخته هیچ خام ▪

 ردن آمدیـ ـل کــــی برای فصـــــن   ردن آمدیــــل ک ــــرای وص ــــو بــــت ▪

 هرکسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد  ▪

 بگفت آشفته از مه دور بهتر ▪

 مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی  ▪

 کسی که مستوجب آتش بود به خاکستر بازو قناعت کند. بین بد و بدتر باید انتخاب کند.  ▪
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 رار منــت اســـن نجســــاز درون م   ار من  ــن خود شد یــــی از ظــــکس هر ▪

 کافر همه را به کیش خود پندارد ▪

 نباید سخن گفت ناساخته  ▪

 چو دانا یکی گوی و پرورده گوی  ▪

 ادب از که آموختی از بی ادبان  ▪

 در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی سی که ک ▪

 اگر هوشمندی یک انداز و راست  ▪

 هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  ▪

 تلمیح 

: هرگاه گوینده سخن   از  ادبی عبارت  آرایه  اما در اصطلاح  نگاه کردن  به گوشه چشم  به معنی  در لغت 

 خود را به گونه ای بیان کند که به آیه، حدیث یا ماجرای تاریخی اشاره داشته باشد. 

 رم گدا راـکه نگین پادشاهی دهد از ک   انه علی زنـین در خـدای مسکــرو ای گــب

 این بیت فوق به آیه ذیل اشاره دارد : 

 ون  عانما ولیکم الله و رسوله و الذین امنو الذین یقیمون اصلوه و یوتون الزکوه و هم راک

 .هرگاه بخشی از یک آیه یا حدیث در عبارت یا بیتی ذکر شود آرایه تلمیح را بهمراه دارد. 1نکته : 

 یرم چه نامم شه ملک لافتی را ـــمتح    گفتنه بشر توانمش  خواندمش ـنه خدا توان

 لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار حدیث :

 : هرگاه کل آیه یا حدیث ذکر شود آرایه تضمین می نامند.  2نکته 

 : ذکر اسم خاص به طور غیر مستقیم آرایه تلمیح را به ذهن می آورد.   3نکته 

 بیژن و منیژه :  

 اب رفت ـــــی افراسیگریان به تازیانه   اه می نشستـــاین مه که چون منیژه لب چ

 حضرت آدم : 

 من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت  

 قارون : 
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 ارون را غلط ها داد سودای زر اندوزیـــــــکه ق چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

 ارون کند گدا را ـــای هستی قــــکاین کیمی  وش و مستیـــ ـهنگام تنگدستی در عیش ک

 شیرین :   –فرهاد  

 ور شیرین به سر هر که فتد کوه کن است ـــش  فت  ــــبیستون کندن فرهاد نه کاریست شگ

 دــاد کنیـــن دل فرهــه و غمگیــخبری گفت  ن  ــاد از شیریــــبیستون بر سر راه است مب

 اد ــده فرهــون دیـ ـد از خــه می دمــکه لال  م ـوز می بینــن هنــب شیریــرت لــز حس

 فرهاد :  

 ت ـاد اســـون دل فرهــرو از راه که آن خــم  ن کوه  ـراب بود دامـــه سیـــر پر از لالـــگ

 اــر دارهـــه بـــا رفتـــلاج هـــــه حــــچ  وه ها  ـــــا مرده در کـــاد هـــه فرهـــــچ

 نوح :  

 است. مهر او بلا نشینان را کشتی نوح  -

 .مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته  -

 

 معراج پیامبر :  

که کمینه    او  ماه چنان بخت یافت   افت  ـافت دیدن او بر نتــه شک ـــه او مـــاز م

 گداست 

 ابراهیم :  

 ان بودم  ـــا در چمن لاله و ریح ــگوئی   ل  ـش محنت چو خلیــو در آتــولای تــبه ت

 ی آواز داده  ــ ـامشــلام را در خــــاس   رواز داده  ـــــه را پـــذرو کشتـــردی تـــم

 ی سمن داشت اندر کنار ـــه گفتـــک   وار ــ ـای ســـــب و قبـــان آمد اســـــچن

 دم حضرت مسیح :  

 ی رنگ شود یا همه آوازه شود ـیا همگ   ز دم تو تازه نشدـ ـه بر سر او کــــخاک سی

 کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر

 حضرت علی )ع( : 
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 در کنار تنور پیرزنی جای می گیرد / و در بازار تنگ کوفه   -

 که پای افزاری وصله دار به پا کند / و مشکی کهنه بر دوش کشد / و بردگان را برادر باشد  -

 آه ای خدای نیمه شب های کوفه تنگ  -3(  4و3شب زنده داری ) -

 سحر از سپیده چشمان تو می شکفد / و شب در سیاهی آن به نماز می ایستد  -

 چاه از آن زمان که تو در آن گریستی، جوشان است   -

 مگر از کدام بده مهر مست بود / که با تازیانه هشتاد زخم بر خود حدی زدی  -

 دردی که به باغ بنیش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است -

 شبگیر ما در روز خیبر یاد بادا / قهر خدا در خشم حیدر یاد بادا  -

 هابیل و قابیل :  

 امت می شنیدند ـان بوی قیــابیلیـــه   د ـب می تنیدنــامت شـــان بر قـــابیلیـــق

 

 سلیمان : 

ملک    ان باد است  ـک سلیمــپیش صاحب نظران مل ز  که  سلیمان  است  آن  بلکه 

 آزاد است

 حس آمیزی  

آمیختن دو یا چند حس است در کلام به گونه ای که ایجاد موسیقی معنوی به تأثیر سخن بیافزاید و  

 سبب زیبایی آن شود. 

  هابیلیان بوی قیامت می شنیدند  -2  بو شو می شنفم -1

   بوی مرگ می آید -4 مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته  -3

 پوزخند نمکینی زد  -7  بوی مدینه می آید  -6  کوه های افسرده رنگ و سیاه رو  -5

   انبوهی از سکوت ملموس  -9  ز چشم ناله شکفتم به روی شکوه دویدم  -8

 قضا تلخ و سنگین بود   -10

 آواز خاکستری جیرجیرک ها مثل نخی بی انتها بود  -11

 صدای گریه زن سکوت سرخ را همچون روسری کهنه سرخ جر می داد   -12

 آن قدر تلخ حرف می زد  -13
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 صدای سنگین کوچ برخاست  -14

 حرف لطیف   -15

 ناگهان روشنایی تندی از پشت حدقه های بسته چشم محمد به دیدگانش خورد -17

 آهنگ لطیف و پر جلال  -19 آوای سبک و لطیف تو    -18

 سخنان شیرین    -22  کلام سرد    -21  رفتار خشک -20

 بامزه نوشتن   -25 صدای لطیف    -24  سلام گرم   -23

  ببین چه می گویم   -27  خبر تلخی بود  -26

   بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم   -28

 از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم  -29

   حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود -30

 قصه رنگی روز می رود رو به تمام    -32 خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشانید  -31

 بوی دهن تو از چمن می شنوم   -34  مثل این است که شب نمناک است -33

 از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر  -36 بوی یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است -35

 با من بیا به خیابان تا بشنوی بوی زمستان را   -38 نجوای نمناک علفها را می شنوم   -37

آمیختن دو یا چند حس است در کلام به گونه ای که با ایجاد موسیقی معنوی به تاثیر سخن بیفزاید و 

 سبب زیبایی آن شود.  

 

 تناقض(  –پارادوکس )متناقض نما  

 جمع تضاد در یک مورد برای زیبا جلوه دادن معنا 

   بر بساطی که بساطی نیست -1

  پیدای پنهان -3  غرش باد آوازهای خاموشی را افسارگسیخته کرده بود. -2

 شولای عریانی    -5     باغ بی برگی  -4

 دولت فقر خدایا به من ارزانی دار  -7   خنده اش خونی است اشک آمیز -6

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم   -9 از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است  -8

 در خامشی ها قامت فریاد بسته   -11    از خوشحالی گریه کردم   -10
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 اسلام را در خامشی آواز داده   مردی تذرو کشته را پرواز داده  -12

 روشن تر از خاموشی  -14     آفتاب پنهانی    -13

 بحر در کوزه   -16  بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی   -15

 خفتگان بیدار   -18   جیب هایم پر از خالی است -17

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است   هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای  -19

 م  ـــه منــن روان کـــن ساکــاین چنی   اکن ـــن ســن روان مــود ای ـــکسی ش  -20

 داییمـــی فریاد بی صــدست غریق یعن  د ـر نپوشــن کز ما نظـــگوش ترحمی ک  -21

 رفتن به روی آتشم از آب خوش تر است  وی بحر آتش گر خوانیم به لطف ـــزان س  -22

می   می خورم جام غمی هر دم به شادی رخت -23 شادمانی  غم  بدین  کو  کس  آن  خرم 

 کند

 اه  ـــــدایان شـــم، گـــران منعــــفقی  ردان راه ـــل درام ز مـــن نقـــنیــــچ -24

 ان  ــو پیدا و پنهــو تــــدیدم همچـــن  انیـــــدایی و پنهـــق پیـــال عش ـــمث -25

 وضوی خون گرفتم   -26

دل   وروزیـاد نــار می آید نسیم بــوی یــز ک -27 چراغ  خواهی  مدد  ار  باد  این  از 

 برافروزی 

 ان ما را  ـا افتــراج ز پ ــد معــاگر می دی  فلک در خاک می غلتید از شرم سرافرازی  -28

 ده است به مهمانی  ـانه دل من آمــبه خ  د ــکسی که وسعت او در جهان نمی گنج  -29

 و ـت آیــان با این فراخی تنگــجه -31  ر  ــود پـــان ش ـــو جه ــدک تــا ز انــت -30

 بـــحاضر غای –دا ــاد بی ص ــفری  -33  آنانی که تنبیه می کنند اثری جز بی اثری ندارند   -32

 ود ــلانه ای برای نامحدود جسته ش -35    دمیدند گفتی شب آمد به روز  -34

 ود ــآن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه ش  -37  ناپیدای کران در محدود جای گیرد  -36

شبی    -39   آن چه نادیدنی است آن بینی   -38 است،  دیگری  شب  شناسد  می  آنچه 

 است که از بامداد آغاز می شود.  

 حسن تعلیل 

 آوردن علتی ادبی و ادعایی برای امری به صورتی که توان اقناع مخاطب را داشته باشد. 
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 این علت سازی مبتنی بر تشبیه است. 

 وای بارانی  ـاف شود این هــه صــا کــبی  ه می گویندــا کـــرهـــانه آن ابـــی بهــتوی

 که به روی دوست ماند که برافکند نقابی    ت دارمـــات صبح دانی ز چه روی دوســنفح

 د ــــر دلبنـــر چه ـــه ابـــه بـــبنهفت  دت روی  ـــینــر نبـــشـــم بـــشـــا چـــت

 د ـــــاد کردنــــور بر آن ضمــــــکاف  د ـــــــــــــــرو نشینــــــــتا درد و ورم ف

 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است   ق ــــوای ما را ای عشـــی نـــن دلـــــبشک

 ت ـــمرو از راه که آن خون دل فرهاد اس  ن کوه  ـــــراب بود دامــــه سیـــگر پر از لال

سحر از سپیدی چشمان تو می شکفد و شب در سیاهی آن به نماز می ایستد. هیچ ستاره ای نیست که 

 وام دار نگاه تو نیست. 

 یـعجب است اگر نگردد که بگردد آسیاب  دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی 

 ت ـکان سبزه ز خاک لاله رویی رسته اس  ی ـــواری ننهـــا به خـــزه تـــر سبــپا بر س

 دـانت سوگنـــت به جـــوزد جانـــــس  ه داریــــتـــهفـــش دل نــــر آتــــــــگ

 ادندـه و گاه دی اش نام نهــ ـرداد مـــم  اهی  ــی و دم سردی ما بود که گـــرمـــدل گ

 ت ــا به رغم باد صبا می فرستمـــآن ج  وی ـت گــت و تو راســا دروغ زن اســـباد صب

 دم ـرا که از همه عالم محبت تو گزیـــچ  م  ـــد به شادی همه عالــب غم آمــرا نصیــم

گدا    افتـــــدن او برنتــ ـافت دیـــه او شک ـــاز م کمینه  که  او  یافت  بخت  چنان  ماه 

 است

 طنز 

طنز : نویسنده کوشیده است یکی از ضعف ها و ناهنجاری های اجتماعی را به شیوه غیرمستقیم نقد و 

 نکوهش کند. 

هدف : هشدار دادن، اصلاح نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی است و معمولا با نوعی درشت نمایی 

 آمیخته با خنده همراه است. 

 طنز نویس : پزشک روح است 

  : بیماری هایی چون دورویی، غرور، حرص، دروغ طنزپردازان کلاسیک  بین بردن ریشه  از   :  -1وظیفه 

 فخرالدین علی صفی -2 عبید زاکانی 
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

ابوالقاسم    -4  جمال زاده -3  نسیم شمال  -2 دهخدا   -1طنز پردازان معاصر : 

 جلال رفیع -7  عبدالحسین وجدانی  -6 کیومرث صابری -5  حالت 

 شواهدی از طنز :  

 د ـــران کرد و او را خوانـــان را گــــعن  د ـــانـــره بمـــد و خیـــدیـــانی بخنـــکش

 د گریست ــرت را که خواهــن بی ســت  و چیست ـام تــدان که نـــت خنـــدو گفـــب

 رد ـرگ تو کـک تــرا پتـــه مـــانـــزم  رد  ــــــو کـــرگ تـــام مـــادرم نـــرا مــم

 ران مایه جفت ـــه بنشین به پیش گــک  ت ـــــــم به آواز گفـــتــد رس ــدیــنــخــب

 وس و مزیح ـــی جز فس ـــم همــــنبین  ح ـــو سلیــت با تــــدو گفــــانی بــــــکش

 ذور دار ما را  ـدامن مع ـــخ پاکــــای شی  ود ـــظ به خود نپوشید این خرقه می آلـــحاف

 ان شود پر  ـــو جه ــــدک تــــا ز انـــت  وی چون در  ــده گــزیـــوی و گــــم گ ــــک

 وان زد ــود که پر تـــت بــــشـــآن خ  وان زد ــــــــــو در تــــن چــخــلاف از س

منو  ولی(  محمد  تمسخر  و  تحقیر  )در  بخوان  رجز  دستت،  کف  زارم  می  را  مزدت  الان  کن   صبر 

 می شناسی چرا نگاه می کنی

 اده ست جفتـــام بــام را جــه رهـــک  ت  ــــوس گفـــا تـ ـت و بـــن برآشفـــتهمت

 خر ــرخاشــرد پ ـــر مـــان و بـــــکم  ر ـــزی مگـــو سگـــ ـردی تـــوش کــــفرام

 ور جست  ــه که پایت همی گـــرنــــوگ  ت ــان درســن ســـی بدیـــگ زالــرنـــز نی

 ده زال  ـو را زنـ ـد تـــزین پس نبینــــک  ال  ـــروز ی ـــه امـــون ــن گـــت زیـــوبمــبک

 مجنون برای دنیا بی ضررتره تا جانی   –کمال الملک 

الملک   تازه ای است که   –کمال  بنا می کنند حقا رسم  نوینی  اعلی حضرت اصول  نو که  این عصر  در 

 ملوک، مددکار ملک الموت باشند. 

و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی 

 گزافه گوی است.  

 به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.  -16

 شهریور سیصد و بیست بود و آن سه غمخوار بشریت )روزولت، چرچیل و استالین(   -17

 ار نغز  ـــود کــ ـش بیرون شـــرا بیـــک  ون و مغز ـ ـدم خــد و زن باشــو فرزنــچ -18
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 ند عقابی ــا تواند که بیفکــی کجــمگس  دل من نه مرد آن است که با غمش برآید  -19

 ار آخر شد ـــدم باد بهـــت در قـــعاقب  زان می فرمود ـاز و تنعم که خــآن همه ن  -20

 ت خار آخر شدــوت باد دی و شوکــنخ  زد که به اقبال کله گوشه گل ــر ایـــشک  -21

 ش نیستـــاری بیــرها دارند و عـــفخ  اه ـم همتال بر عز و جــن کـــدل ایـــبی -22

 اـــارهــــد بیکــــرنـــل گر بگیــــبه  رم باش ـــام و سرگـ ـش جـــاپی بکـــپی -23

 حلاج می گوید: مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش در می کشد قطع کند.  -24

گفت زود باشد که سر چوب پاره سرخ کنی. حسین گفت : آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم    -25

 تو جامه اهل صورت پوشی. 

 ش باشدـوه رندان بلاکـــی شیــــعاشق  ت  ــم نبرد راه به دوســـرورد تنعــاز پــن -26

 تشبیه 

 تشبیه : ادعای همانندی میان دو یا چند چیز است

 ارکان تشبیه :

 مشبه : چیزی یا کسی است که قصد مانند کردن آنرا داریم .1

 مشبه به : چیزی یا کسی که مشبه، به آن مانند می شود.  .2

 وجه شبه: خصوصیت مشترک بین مشبه و مشبه به  .3

 به سان –به کردار  –همچون  –مانند  –مثل  –ادات تشبیه : چون  .4

 نکته : 

 مشبه و مشبه به ، طرفین تشبیه نام دارد  .1

 مشبه به باید بارزتر از مشبه باشد .2

 پایه تشبیه، مشبه به است، وجه شبه از آن دریافت می شود  .3

 مشبه به معمولا بعد از ادات تشبیه ذکر می شود  .4

 راز زیبایی تشبیه در همانندی های پیش بینی نشده است .5

 مونه هایی از تشبیه ن

 . حرکتی نداشت  نگاه وحشتناک غارهاهمچون  هوا .1

 پیش آفتاب   مبد اوفتاده شبنمچون  .2
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

  ما پا افتادهدر هوای تو از  خاکچون  .3

 است خالیدستم از هر چیز  کویرم .4

  ما گریبان کشیدهسر به  بنفشههمچون  .5

  ما ای عزیزان چکیدهپولی به  اشکم .6

   آبپیکان چو  الماس تیریکی  .7

 گ ـــخدن رــتیو  غــتیوی اندرون ــبه ک  سنگ ام ــو از ب  تـــخشوارها ـــز دی .8

 اه  ــایگــن جــر زمیــد بـــی را نبـــکس  اه ـر سیــز اب هـــژالون ـــارید چـــبب

 ی  فسرده زمین قلب تو .9

 نکته : در بعضی موارد یک یا دو رکن حذف می شود.

 ز طومارم  آتشیاست هر  حرفی .10

 گوهر شناسان راز وار  صدف .11

 کرانه ناپدیداست  دریایی عشق .12

 ت ـــل راهـــطفه بزرگ ــ ـار چ لــــعق  اک پایتــخ ع ــه رفیـــار چ رخـــچ .13

 بیش نیست  واریــل نی ســـطف هـــشعل  بیش نیست  شراری  مـشوقا ــب رقـــب .14

چو    ت ز چمن فراغ داردــا به دور رویــم دل .15 بندـپ  سروکه  چو    ای  و  است 

 لاله داغ دارد

 ه و نیمتابـکاستبه روز  چراغیو ــچ شب  زود رو و سرفراز به شب  شمعیچو  روز  .16

 اش آزادـب سرود چو ــت نیایــبه دس تور   کریم باش  نخل چو ز دست برآید  تگر .17

 : اضافه ی تشبیهی یا تشبیه بلیغ به صورت زیر ذکر می شود :   1نکته 

 در این نوع تشبیه مشبه به اول ذکر می شود.   -2

 نمونه هایی از تشبیه بلیغ

 هدایت به چراغی تشبیه شده است چراغ هدایت  

  –مس وجود    –لهب فراق    –آئینه ی آب    –کیمیای عشق    –بنای ظلم    –خانه ی دنیا    –چاه ظلمت  

باران رحمت    –شبنم عشق   –آتش نخوت   –حصار بردباری    –چاه مذلت    –دایه ی ابر بهار    –آتش عشق 

 پرده ی عفاف و عصمت   –کمند نظر   –اکسیر عشق  –خرمن اعمال  –
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 استعاره

نوعی تشبیه است که فقط یکی از دو رکن تشبیه )مشبه یا مشبه به( ذکر می شود و لفظ در معنای غیر 

 حقیقی به کار می رود.  

 استعاره مصرحه : ذکر مشبه به و حذف بقیه ارکان تشبیه   -1

 ل زرد ــــگک ـ ـد ی ــد تا برآمـــروش ـــف  رد ـــانگـــرخ جهـــاز چ  ســـرگــنزاران ـــه

 استعاره مکنیه : ذکر مشبه و آوردن لوازم مشبه به  -2

 ور گردند و کر  ـ ـان کــــرک ــــه زیـــهم  رو هشت پر  ــــفردون ــــون ز گــــچ اــــقض

به دست تو، بی تو به سر نمی    گوش طرب  رخ پست تو ــرخه چـــت تو چــــمس ل ــــدیده عق

 شود 

 هرگاه منادا غیر انسان باشد استعاره است :  -1نکته 

 تو چه آیتی خدا را  همای رحمتعلی ای 

 هرگاه منادای غیر انسان معنای اصلی کلمه مورد نظر نباشد استعاره مصرحه است :  -2

 تابان چرا نیامدی  ستارهباز امشب ای 

 هرگاه منادای غیر انسان معنای اصلی مورد نظر باشد استعاره مکنیه و تشخیص است :   -3

 آرامگه یار کجاست  سحرای نسیم 

   دـــــدماونای  ی ـــــد گیتــــــگنبای   دـــــــای در بنـــــــپ د ـــــو سپیــــدیای 

 اضافه استعاره همان مکنیه می باشد.   -4

 تشخیص دارد.  معمولاًاضافه استعاری  -1نکته : 

 دست روزگار: روزگار به موجودی تشبیه شده است که دست دارد

 دیده عقل : عقل به موجودی تشبیه شده که چشم دارد

 آبروی فقر: فقر به انسانی تشبیه شده که آبرو دارد 

 گاهی اوقات اضافه استعاری تشخیص ندارد :  -2

 در روزگار  –در هستی   –کنگره عرش 

 بعضی از استعاره ها مکنیه تشخیص ندارد  -3

 قضا چون ز گردون فرو هشت پر  
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 هنمونه هایی از استعار

 د گدا راــــقارون کن کیمیای هستیکاین   دستی در عیش کوش و مستی ــهنگام تنگ .1

 چون حکایت می کند  نیبشنو این  .2

 هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  .3

  خامهیچ  پختهدر نیابد حال  .4

 آید همی بر سرم  آتشز شاه  .5

 ار ـــار افســـو بیــــت ر ـــــخک ـــــاین  ای یار ــواند کـــده را بخــــم شــــخر گ .6

 افتاد و زر شدم   مسماکسیر عشق بر  .7

 پای در بند  سپیدای دیو   .8

 به سر یکی کله خورد سیماز  .9

 که برایمان می فرستد  گل هاییبلکه برای  .10

 دم ببین که کجا می فرستمت  صبحای  .11

 بر آن ضماد کردند  کافور      فرو نشیند درد و ورم  تا .12

 ابی ـــعقا تواند که بیفکند ــکج یـــمگس  ابی ــآفتدارد امشب که برآید ــر آن نـــس .13

 ر شدــآخ ار ـبهاد ـــدم بـــت در قــعاقب  ود ــمی فرم خزانه ناز و تنعم که ــآن هم .14

 کوکب هدایت از گوشه ای برون آی ای  .15

 ریزد سپهر  شاباشبهاران که  .16

 دشوارها بادهکه آسان کند  .17

 از همرهان غافل مباش  شرر ای  .18

 و هر صد خطاست  تیرصد انداختی  .19

 به دست مال هوس پیشگان مرو   گلای  .20

 در بهار خیمه به هامون زده است ر چینکلش .21

   گلبهتر که یک توده  جوی مشک .22

  نــدر ثمیاه ریخته ــسی  کــمشه ــبیخت  ه  ـــه و بیختــاد ریختــه بـ ـن لالـــدر ده .23

 از  ـــردند بــنک  ؤ ــلؤـ ـلز به ـــان جـــده  ان راز ــاســر شنــوهـ ـدف وار گـــــــص .24
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 تر ریخته  ؤ ـؤلــل اه ــب سیـــم اســـوز س  ه ـــــبرانگیخت بــاس اری زدود ـــر بهــاب .25

 اــخارهبود  لــگن ـــای ایـــه در پـــک  ار ـــــــور زینهــ ـان را مخـــب جهـــفری .26

 ف پرده غیب  ــد معتکــه بــک دــصبح امی .27

 می داند که بر دیواره ی اهرم می گذرد  مورچه .28

 می است بنگر  جامآئینه سکندر  .29

 رو نهد به ویرانی  خانهپیش از آن که این  .30

 حجاب ظلمانی  تا دمی بر آسایم زین  .31

 انی  ــور طوفــان، یک عب ـو یا ز خواب جه  ذشت  ـــکز سر زمانه گ صاعقه ایود  ــچه ب .32

 راه سفر در پیش دارند  دریادلان .33

 می فرستمت  گره گشای هوانزد  .34

 است، پشت و پناه من و تو   دست عشقدر این سفر  .35

 سرافراز و دو پهلوان  شیردو  .36

 کشته را پرواز داده  تذرومردی  .37

 دــدنــامت می شنیــــــــوی قیــب انــابیلیــه دــدنــمی تنی شبامت ــبر ق انــابیلیــق .38

 مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته  .39

 رنگ سرازیر شد آبشار طلاییدلا کلاهش را برداشت و از زیر آن  .40

 که از دیشب روی قلبش چنبره زده بود ماری .41

 سیاه من و تو   شامصبح آمد اما نشد صبح،  .42

 دراز   دیوانشده بر بدی دست  .43

  مردارهانبازند هرگز به  .44

 تارها بریزند از دام جان  .45

 ارها ـــبه جویب ای رنگینــل هــگ ه ـــچ  د  ــه و رفته انــود آغشتــ ـون خـــه خـــب .46

 د ـه مپسنـــود نهفتــــخ شـــــآتو آن   ه  ــانـــــــدل زمر ای  ــــو منفجــــــ ـش .47

 درون را  آتشپنهان مکن  .48

 دـــان بنـــوزد آن دهـــکه بس  یـــبرق   م  ـــرستـــرون ف ــــدل ب شــــآتاز  .49
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 د ـــور پر فنــــدی ر ـــسپه ه ـــربستــب   دیـــت بنــ ـسخت ــانـــبر ژرف ده .50

 د  ـــــه تا به الونــــــــرز اشعـــــز الب   د ـــــابــــبت وره اتــــتنرق ــــوز ب .51

 است گز و تاقمی روید  کویرآنچه در  .52

 می رویند جهنماین درختان شجاعی که در  .53

 را در لبه استخری، کناره جوی آب قناتی، در کویر می توان با زحمت نگاه داشت.  بید .54

 های این پرنده شاعر سخن می گوید  سایش بالکه در   .55

 و زندگی رنج و بند  زندان خاکیاز آن پس که از این  .56

 نیست. شب ها به مهتاب روشن است و یا به قطره های درشت   چراغآغاز شده است. در ده   شب .57

 مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت شب   معنی دریا شدن نداشت  آبپیش از تو  .58

 در آن برزخ کبود رود بسیار بود .59

 ا شدن نداشت  ـــازه زیبــاج فــعلحتی    بی بهار، آن خاک ه ــکویر سوختدر آن  .60

   سنگدل ها اگرچه صاف ولی هراس  .61

   فروغ امیدمثبات عهد مرا دیدی ای  .62

  طیف، جریان دارد ماهدر نمازم جریان دارد  .63

 که در آن زندانی است  شقایقتا به آواز  .64

 
 

 مجاز 

 به کار رفتن واژه ای در غیر معنای حقیقی به شرط وجود علاقه   -1مجاز : 

 به تعبیر عامیانه ذکر یک چیز و اراده ی چیز دیگر  -2

 علاقه : پیوند و تناسبی است که میان حقیقت و مجاز وجود دارد

 استعاره نیز مجاز است، مجازی که علاقه آن شباهت باشد -3

نکته : نتیجه می گیریم که استعاره از سویی با مجاز مرتبط است زیرا در غیر معنای اصلی به کار می رود 

 و از طرفی با تشبیه مرتبط است. 

 ذکر جزء و اراده ی کل    –جزئیه  -1انواع علاقه : 
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 وش  ـــ ـگوار ـــس دی ــاشد در پــا نبــت   ویی هوش دار ـــه گ ـــوار آنچـــش دی ـــپی

 کلیه : ذکر کل و اراده ی جزء   -2

 ا نتوان کرد  ـــه بر عهد تو و باد صبــتکی   وان کرد  ـه آن زلف دو تا نتــدر حلق ت ــدس

 محلیه : ذکر محل و اراده خود آن   -3

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی   ابی ـــد آفتــب که برآیــدارد امشــآن ن سر

 سببیه : سبب چیزی جانشین آن چیز می گردد  -4

 در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. نفسمدیدم که 

 لازمیه به دلیل همراهی همیشگی با چیزی به جای آن به کار می رود  -5

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است   ماست   ونــخمحتاج قصه نیست گرت قصد 

 آلیه : ابزاری جانشین کار می شود که به وسیله آن ابزار کار انجام می گردد -6

 اشــــوش بـــی گــنیست انـــزبرد ـــو مـــت  اش ــوش بــامـه خـــد کـــت عابـــبرآشف

 نمونه هایی از مجاز 

 بودند.  تابکُاندر آن مسجد کودکان به   -1

 و درویش   لنگ و لوکنباید با مشتی  نباید ما را بهشت، -2

 سخت در خنده فرو رفته کلاسحالا  -3

 اد ــــــــنه واـــ ـآدم و حی در ـــجنبش  از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت  -4

 اد ـــنه اــرو در برنــــپیه ای در ــــفتن   ک ـیک کرشمه کرد با خود آن چنان -5

 گ ـــ ـه ها در فرنـــت خانــد بــدنــتپی   گـد رنـ ـدر هن ر ــکفد از رخ ـریـپ -6

 سنایی همه توحید تو گوید  لب و دندان -7

 خواهم شرحه شرحه از فراق   سینه  -9    خاکی و آبیبه یاران گفت کز  -8

 او به رخش افتاد چشمباز  -11  یال بگویمت زین گونه امروز  -10

 داری سینهبرآور هرچه اندر  -13  اندر مغاک  دلخرد را مکن با  -12

 بیند مرا  سخنهر که خواهد دیدنم گو در  -15  را  حلقگر نبندی زین سخن تو   -14

 نزدیک بود اندیشیدم که نباید  روز  -17  خورد ور خود بود سنگ  آهنبگفت  -16

 شد  رخآباد بهار  قدمعاقبت در   -19  بازارگاه بر او انجمن گشت  -18
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 خروشان و آتش دمان  جهانی -21  بریان شدند دشتسراسر همه   -20

 نظاره شد همگروه  جهانی -23  و ز شهر  دشت خروشی برآمد ز  -22

 سجاده من    دشت  -25  با دیدگان پر زخون  دشتیکی   -24

  مردچرا گوید آن چیز در خفیه  -27 به غیر منم تحفه ای میاب خرقه شاندر  -26

  دست آنچنان کن که خاطر زیر دستان ما از    -29  برافشاند گرد ابرشبرانگیخت  -28

 ما نرنجد 

 آن قوم قبیح گردانید چشماحوال او در  -31 اجتماع پای تعدی و تجاز بگذارد حریمبه  -30

 ..... بازگشتم  سعدیپس از خواندن  -33 در این شهر است  هزار مردو گفتند که بیست  -32

 برون کردند دستتانو شهرها را یکی پس از دیگری از  -34

 دیده بودم  عجمو هر طعام و میوه و ماکول که در  -35

 سوار  قبایچنان آمد اسب و  -37  بر وی افتاد چشمشیخ ما را  -36

 در بزم می خوارها  جامبکش  -39 را از آن سبب عاصی گویند  آب این  و  -38

 بیدادها می کرد دیسورت سرمای   -41   در هم می شکنند   تاج ها -40

 آورند بنشین به یکی کبود   -43  سپید معجر از سر بکش آن  -42

 ت اوـــلال همـــوی جــاگــثن مـــعال   ت اوــردی حوادث پایمال همــم -44

  اوندـــــــا نهــــور تــــور و کجــــز ن   د زلال  ــــکن ـــو افــرای تــــه -54

   دـــــــه تا به الونـــــرز اشعــــــز الب   ابد ـــوره ات بتــــرق تنــــو ز ب -64

 و کرندها نهاد کهرهاباز زین و برگ را بر گرده ی  -74

 پس خضاب  پیریپنهان نموده ایم چو  -84

 واژه ی سر مجاز از :  -49

 آن ندارد امشب که برآید آفتابی  سر -1

 م از خدای خواهد که به پایش اندر افتد سر -2

 پر زشرم و بهایی مراست سر -3

 زیر پایش   سربگفت اندازم این  -4

 ی پر شور و بی پروا به من دهسر -5
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 نکته : اگر اعضای بدن انسان منادا واقع شود مجاز از انسان است. 

  تا کی در این زندان اسیر این و آن بینی دلا

 اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین  دل

 تضمین

آوردن آیه ، حدیث ، مصراع، بیت یا عباراتی از دیگران در میان کلام و معمولا آن را بین گیومه می 

 آورند. 

 نمونه هایی از تضمین : 

 . شعر حافظ در غزل همای رحمت شهریار 1

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را   همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  

 . پاسخ فرد به مدیر مدرسه با شعر  2

 وریــــژ طبع جانــرا کـگر ذوق نیست ت   اشتر به شعر عرب در حالت است مطرب 

برای تواضع خود از سنایی شعر    "بارقه های شعر فارسی"دکتر ندوشن در پایان مقاله ی   .4

 می آورد: 

  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

 یابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا         

 اد ــــاک بـــت پـربـت بر آن تــکه رحم  زاد ــ. چه خوش گفت فردوسی پاک4

 وش است ــکه جان دارد و جان شیرین خ  ش است ــه کــوری که دانــمیازار م

 . در درس خسرو:5

 ه و دام  ـی بردش تا به سوی دانــاهمــقض  د دید ـــواهــکبوتری دگر آشیان نخ

فردوسی ذکر شده  6 از  که  تمامی مصرع هایی  ندوشن  از دکتر  داستان ها  داستان  . در درس 

 است آرایه تضمین دارد

 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی    . خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم7

 وم هو فی شأن ای پسر  ـــل ی ــــــــک  ان ای پسر  ــود رحمــ. بهر این فرم8

 ارـــذاب النـ ـا عـــــا ربنـــــــــو قن  ار ــــد زینهــار از قرین بــــ. زینه9
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 

 ایهام 

و   ذهن  به  نزدیک  یکی  که  معنی  دو  دارای  است.  افکندن  وهم  به  معنای  به  لغت  در   : ایهام 

 دیگری دور از ذهن است و منظور گوینده معمولا معنی دور و گاهی هر دو معنی است. 

 نمونه هایی از ایهام 

 به خواب عافیت آنگه به بوی موی تو باشم   . به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم 1

 آرزو / در جستجو  –بو : امیدوار 

 ا اگر برآیدــاه من شو، گفتـــگفتم که م  . گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید2

 برآید: طلوع کند / امکان پذیر باشد

 گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست  . دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر 3

 عهد : پیمان / روزگار

نه ج  دـ. امید هست که روی ملال در نکش4 این سخن که گلستان  زندگی  ـاز  ای 

 است

 گلستان : گلستان سعدی / باغ 

 ثبات عهد مرا دیدی افروغ امیدم   .5

 عهد : پیمان / روزگار 

 مهمان ها دور میز حلقه زده و در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تامی داشتند.   .6

 صرف کردن : خوردن / صرف کردن فعل  

 گل دسته ها و فلک   .7

 گل دسته : گنبد / بچه ها  

 فلک : آسمان / ابزار تنبیه 

 آن چه جگر سوزه بود باز گله سازه شود   . راز نهان دارد خمش ور خمشی تلخ بود 8

 خمش : خاموش / تخلص مولوی

 بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی   . کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق9

 کنار : ساحل / آغوش  
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 . یک روز که خسرو در رنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود  10

 شور :  غوغا/ نام آهنگ موسیقی 

 . یا بگو سخنرانی موجی 11

 سخنرانی از طریق امواج رادیو / تغییر در فعالیت سلول های عصبی      

 . مبحث حروف اضافه 12

 حروف اضافه مانند از، به ، در، برای / حرف های زائد و بی معنی 

 . همیشه هستی می درخشی از بدر  13

 بدر: جنگ بدر / ماه کامل 

 . مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو  14

 مرحبا : ای مرحب )نام پهلوانی( / احسنت  

 . شعر من که در فضای تو به بی وزنی افتاد، هرچند کلام از تو وزن می گیرد15

 بدون وزن و قافیه / ارزشی ندارد  

 .عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام  16

 عیب / نام حیوان  

 . کاین رشته را به نقد جوانی خریده ام 17

 بررسی / قیمت  

 . چون خاک در هوای تو از پا افتاده ام18

 جو، فضا / آرزو 

 . نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست 19

 سایه آفتاب / تخلص شاعر )ابتهاج( 

 . برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است 20

 پنهان / تخلص شاعر )زیب النسا( 

 ست  ـــی شکـاب خود بینــخوب شد اسب  ست  ــ. از قضا آئینه ی چینی شک21

 خود را در آن دیدن / تکبر و غرور 

 . نگران با من استاده سحر 22
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 نگران : نگاه کننده / ناراحت 

 . بعد از ظهری بود و هوا آفتابی و بچه ها سرشان گرم بود  23

 گرم : مشغول / شاداب  

 . کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را 24

 دم : دمیدن / دم مسیح 

 . مردی نهان با روح هم پیمان نشسته  25

 نهان : در وجودش / تبعید امام 

 روح : از نام های خداوند / نام او روح الله بود  

 ورش ـرورش پـدت زان خــه جان یابـــک  . مخور طعمه چون خسروانی خورش 26

 خورشت پادشاهی / نوعی خورشت 

 درون تیغ و تیر خدنگ ـــوی انـــه ک ـــب  گ ــــوارها خشت و از بام سنـــ ـ. ز دی 27

 خشت : نیزه کوچک / گل و آجر 

 . او شغاد آن نابرادر بود  28

 نابرادر : ناتنی / نامرد  

 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است  ن دل بی نوای ما را ای دوست ـــ. بشک29

 بی نوای : تهیدست / بدون آهنگ 

 . خارم ولی به سایه گل آرمیده ام 30

 سایه : سایه / پشتیبانی  

 ارها ـــرند بیکـــــ ـر بگیـــل گـــــــبه  اشـام و سرگرم بـــش جـــ. پیاپی بک31

 مشغول باش / خوشحال باش

 که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد . ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد  32

 شراب دهنده / واسطه فیض / خدا / معشوق / شاه شیخ ابواسحق اینجو 

 برون اند زین جرگه هشیارها  . پرستش به مستی است در کیش مهر 33

 مهر : خورشید / مهر و محبت 

 ایهام را در ابیات زیر بیابید : 
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 چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم    و  ـد با تــان ریخته شد با تو آمیخته شــج

 اد ــخون عاشق به قدح گر بخورد نوشش ب  ردم دارشـــر مـــس مست نوازشگـــنرگ

 رب مدام ما ــــذت ش ـــر ز لـــای بی خب  ده ایم ـــس رخ یار دیـــاله عکـــما در پی

بر سر من پست و گدازنده   د تویی سایه گه بید منمــه ی خورشیــچشم چون که زدی 

 شوم  

 ت ــــــز راســـدت بجـــروی نبین ــــات  رآرمـــــویشتن بــپ خـــم چـــــــچش

 زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس 

 عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش     کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود

 ایهام تناسب

با   دیگر  معنی  و  است  نظر  مورد  معنی  یک  که  معنی  دو  با حداقل  ای  واژه  آوردن   : تناسب  ایهام 

 بعضی از اجزای کلام تناسب دارد. 

 تفاوت ایهام و تناسب : 

آید و   به کار می  ایهام تناسب تنها یک معنی  ایهام گاهی هر دو معنا مورد نظر است ولی در  در 

 معنی دوم با واژه های دیگر تناسب یا مراعات نظیر دارد. 

 نمونه هایی از ایهام تناسب : 

 وق بر شدم  ــــمهرم به جان رسید و به عی  اده بدم پیش آفتاب ـــم افتـون شبنــ. چ1

 ابت ـــرها بریده بینی بی جرم و بی جنـس  . در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا 2

 اد و زر شدم ــق بر مسم افتــر عشــاکسی  رد  ـ. گویند روی سرخ تو سعدی که زرد ک 3

 ام  ـــ. آن موش را زبرا نام بود با دهای تم4

رن  . به روی بخت ز دیده ز چهر عمر به گردون 5 چو  گهی  نشستم  اشک  چو  گ  ـگهی 

 پریدم

 ایهام تناسب را در ابیات زیر بیابید:  

 خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت  د گیسویت ـمدامم مست می دارد نسیم جع

کس ندارد ذوق مستی می گساران    زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت 

 را چه شد
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 وازم  ــــتو به هر ضرب که خواهی بزن و بن  م سر تسلیم و ارادت در پیشــهمچو چنگ

 

 ایهام تناسب را در ابیات زیر بیابید : 

چش  ویتـت می دارد نشیم جعد گیســمدامم مس فریب  دم  هر  کند  می  م  ــخرابم 

 جادویت 

کس ندارد ذوق مستی می گساران    زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت  

 را چه شد

ض ـت  م و ارادت در پیشــو چنگم سر تسلیــهمچ هر  به  خ ـو  که  و  ــرب  بزن  واهی 

 وازم ــبن

 تشخیص

 Personi ficationپرسونی فیکیشن  -4پرفیکاسیون  -3آدم نمایی  -2جان بخش  -1تشخیص: 

 تعریف تشخیص : 

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  مثل :  . جان بخشی به اشیاء بی جان 1

 . به موجودات صفات انسانی بخشیدن )خرگوش حرف می زند( 2

 . بعضی از استعاره ها مکینه : تشخیص دارند ) دست روزگار ( 3

 نمونه هایی از تشخیص :  

 دارم کردـــن تو به دست خویش بیــحس  م عدم  ــه بدم به ناز در کتــن خفتـــ. م1

 اک نیستــان ای آن که چون تو پــتو بم  اک نیست ـتو رو بــر رفت گ ــا گــ. روزه2

 ن ــاه ریخته در ثمیــک سیــه مشــبیخت  هــه و بیختــاد ریختــن لاله بــ. در ده3

 اــزارهــلـل به گــه گـــــــارگــد بــزن  ت ـون و دشـام ـد رخت، سبزه به هـ. کش4

 . بگفت آسوده شو کاین کار خام است / بگفت آسودگی بر من حرام است.5

 عکس

اگر شاعر یا نویسنده برای ایجاد معنی جدید یا زیبایی کلام جای دو کلمه، ترکیب یا جمله را عوض  

 کند، عکس یا قلب می نامند. 

 روح اعتدال و اعتدال روح  ▪
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 فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگ ▪

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست  ▪

 زیبایی های زندگی و زندگی های زیبا  ▪

 حلقه در بر و حلقه بر در   ▪

 سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد ▪

 دنیا را ازایشان دریغ نمی دارد بلکه ایشان را از دنیا دریغ می دارد  ▪

 اگــــر هزار گـــــویی یکی هم نشنوی  اگر یکـــی به من گویی هــــزار بشنویی ▪

 گهی زین به پشت و گهی پشت به زین ▪

شبــروی    دیــــدم شبــــــان ختفه را بیدار دیدم شب  ی  خفتـــه  بر 

 بیدار دیدم

 

 کنایه

 پوشیده سخن گفتن  -1

 دور( داشته باشد –دو معنی )نزدیک  -2

 منظور گوینده معنای دور است -3

 است از طریق استدلال  دریافت معنی -4

 به صورت ترکیب یا عبارت است -5

 ضرب المثل ها مفهوم کنایه دارند  -6

 هنوز از دهان بوی شیر آیدش 

 گندم از گندم بروید جو ز جو 

 هرگاه فردا به معنی قیامت باشد کنایه است  :   چو فردا نامه خوانان نامه خوانند  -7

 گاهی اوقات فعل مفهوم کنایی به خود می گیرد  -8

 مثل : بپیچید : منصرف شد

 فرق استعاره با کنایه 

 استعاره نوعی تشبیه است ولی در کنایه تشبیه وجود ندارد  -1
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فوق در حالی که استعاره در اکثر اوقات یک   7-4کنایه بیش از یک کلمه است جز در مورد   -2

 کلمه است.  

 منظور گوینده در استعاره معنای غیر حقیقی است ولی در کنایه معنای دوم مورد نظر است. -3

 دوم  سال کنایات 

 نفس کرد راست : نفس تازه کرد     سایه افکندن : حمایت کردن 

 سر در گریبان فرو بردن : ترسیدن   در خانه کسی زدن : اظهار نیاز کردن

 دندان خاییدن : عصبانی شدن     علم کند : مشهور کند

 پا افشردن : تصمیم قاطع در انجام کار      علم کرد : بلند کرد  

 از پای درآوردن : نابود کردن  وفا را به سر بردن : بر سر عهد و پیمان خود بودن  

 با چشم جنگیدن: با آگاهی و بصیرت جنگیدن     دم زنم : حرف بزنم

 سر از خاک درآوردن : دوباره زنده شدن  سر هم نبرد اندر آرد به گرد : شکست دهد

 دل از دست رفتن : عاشق شدن   سر زیر سنگ آوردن : شکست دهد

 عنان گیر: راهنما، هدایت کننده    گرد به آسمان رفتن: سریع رفتن 

یک   دست برد : گرفت   العین،  )طرفه  کم  مدت   : زدن  هم  بر  دیده 

 چشم به هم زدن(  

 رفته بر گردون : به مقام بلند رسیدن     بپیچید: منصرف شد

 کوته دیدگی : سطحی نگری      کمان به زه : آماده کرد  

 ظلم را می بندی : جلوی ظلم را می گیری  فرار مکن  –مشو باز جای : بایست 

 با سر دویدن : با اشتیاق رفتن  متوقف شدن –عنان گران کردن : ایستادن 

 گل نچیدن : به آرزو نرسیدن     سرآری زمان: بمیری  

 از عالم بریدن : ترک تعلقات مادی   به شست اندر آوردن : آماده پرتاب کردن 

 در انتظار غبار بی سوار نشستن : انتظار بیهوده     کمر بستن : آماده شدن  

 خرت و پرت : وسایل بی ارزش    به جان رسد کارم : بیچاره شدم

 لات و لوت : بی بند و بار   چین بر جبین افکندن : عصبانی شدن
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به   سر را به سنگ زدن : شدت ناراحتی  کار  نتیجه   : بزن  به سر خودت  گلی هست  هر 

 خودت بر می گردد 

 دودی نیاورم : حرفی نمی زنم

 حسابش را دستش بدهید: به او نشان دهید    از پای افتادن : ناتوان شدن 

 دست نخورده و سر به مهر :     پای بسته : اسیر 

 چند مرده حلاجی: چقدر عرضه و توان داری  مثل شاخ شمشاد: سر حال و خوشحال

 از زیر سنگ هم شد : با تلاش و کوشش فراوان    سپر انداختن : تسلیم شدن 

 قید غاز را باید به کلی زد: از فکر غاز بیرون بیا    بسمل کردن : ذبح نمودن  

 نونوار که شدی : لباس تازه که پوشیدی   کمیتش لنگ بود : ضعیف بود

 دستم به دامانت : کمکم کن    خشت زدن : پر حرفی کردن

 از نو دلی از عزا درآوریم : غذای حسابی بخوریم   پنجه در یقه افکندن : درگیر شدن

 خوب دستگیرم شد: متوجه شدم   عصبانی شد  –صفرا فزود : برعکس عمل کرد 

 خاطر جمع : آسوده     باب دندان : مطابق میل 

را    تره خرد کردن : ارزش قائل شدن   کار  این  توانم  می   : آمد  برخواهم  آن  عهده  از 

 انجام دهم 

 خون سردی: آرامش  از عرش به فرش آمدن : از مقام والا به مقام پست رسیدن 

 چانه اش گرم شد: پر حرفی      شام را بکش : آماده کن 

  حساب کهنه پاک می کرد : تسویه حساب می کرد نشخوار کرد

 آدم بی چشم و رو : بی حیا 

 کباده کشیدن : ادعا کردن    اندیشیدم  –تکرار کرد : فکر کردم 

چین به صورت انداختن : قیافه جدی برای تحقیر    سرسری گرفت: توجهی نکرد

 به خود گرفتن  

 توطئه ما می ماسد : نقشه عملی می شود 

 کاسه و کوزه یکی شده بود : صمیمی شده بود     خط بکش : کنار بزن

 با زبان بی زبانی : با رمز و اشاره    سماق مکیدن : انتظار بیهوده کشیدن
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 شستش خبردار شد: آگاه شد   بی عرضه  –بی دست و پا : پخمه 

 برآی کار : آماده باش   آب به دهانم خشک شد : متعجب و متحر شدم 

 دامن از دست رفتن : اختیار خود از دست دادن   هنوز عقلش به جا است : متوجه است 

 تاج بر سر نهادن : پادشاهی کردن     داشتم شاخ در می آوردم : تعجب کردم

 بدون آن که خم به ابرو بیاورد : بدون آن که خود را ببازد 

 سر بپیچاند : منصرف شود  

 برگ سفر بستن : آماده سفر شدن    تلاش کردن   –دست و پا نمودن : مهیا کردن 

 دل بر عبور بستن : تصمیم بر سفر گرفتن    جلوی کسی درآمدن : خود را نشان دادن 

 وای من خموشم: آماده نشدم    پشت دستم را داغ کردم : توبه کردم  

 پا در رکاب بودن : آماده سفر بودن    روی کسی را زمین انداختن : شرمنده نمودن 

 وقتی که گذشت -تیری که از شست رفت : حرفی که زده شد

 باره بر دامن برانیم : رو به بالا صعود کنیم 

 جان سپر کن : جان خود را فدا کن    پلک هایش داغ شده بود : گریه ی بیش از حد 

 علم بر دوش گرفتن : آماده حرکت شدن      دماغش نسوزه: شرمنده نشود

 شیارهای موازی بر ابروان : پیری     تک و تا نیندازد : از رو نرود

 در کام کشیدن: نابود کردن   نوک جمع را چیده : روی دست همه بلند شده 

خوردن    شکم را صابون زدن : به خود وعده دادن   غم   : خوردن  مواظبت   –تیمار 

 کردن  

 پیک بسته قبا : پیک مخصوص و آماده      تا خرخره خوردن : پر خوری  

 پای کوبان : شادی کنان     جوان نمک نشناس : بی وفا

خود    زخم زبان می زد: طعنه می زد بی  خود  از   : شدن  جان  و  از جسم  خبر  بی 

 خود را فراموش کردن   –شدن 

 شکستن گردن رستم که نیست : کار سختی نیست 

 خاک بر سر بودن : درماندگی      رجز بخوان : خودستایی کن 

 حلقه در شدن : متوسل شدن   از آن کهنه کارها بود : با تجربه و زرنگ بود 
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دست    تلکه کردی : با مکر و حیله پول گرفتی   به  را  چیز  همه   : بردن  زر  ی  حقه 

 آوردن 

 رخت کشیدن : سفر کردن  

 کنایات سال سوم  

 ترک نمود    –پای باز کشید : رها کرد 

 خمشی تلخ بود : تحمل سکوت مشکل است  

 می ژکید : زیر لب از روی خشم غرغر کردن    بر قامت شب تنیدن : ظلم کردن   

 قیامت سخت نزدیک است : دم مرگ است     دل پیر شدن : به آرزو نرسیدن 

 دست به شراب کردند: شراب خوردن     لنگر گرفتن : اقامت گزیدن 

 چنگی به دل نمی زد: جالب نبود    گران دیدن : بی اعتنا بودن 

و   پنبه در دهان : ساکت شدن  ناتوان   : رفت  نمی  پائین  گلویش  از  خوش  آب 

 رنجور بود 

انجام  بر کار کرد : استفاده کرد   قصد  و  اندیشه   : افتادم  صرافت  به  هو         یک 

 کاری کردن  

 اصلان دستی به سر کشید : نشانه شدت ناراحتی     تن دادن : قبول کردن  

 دست کاری قدرت بنمایم : قدرت را نشان دهم 

 بد آتیشی به جون خودت زدی : خودت را گرفتار کردی  

 نقش های بوقلمون دیدن : جلوه های گوناگون در آفرینش انسان دیدن 

 پشت پا زدن : کنار زدن    جان بر کف : آماده مرگ  

 دل از ما بر نگیرد : از ما منصرف نمی شود    گره گوری : افراد بد بخت  

 گرم و سرد روزگار دیده: با تجربه   پا پی می شد: پی گیری می کرد 

 شجاع   –نترس  -خیلی دل داشت : جرأت داشت

 براق شد : به خشم آمدن و حالت حمله به خود گرفتن 

  شلنگ می انداخت : گام بلند بر می داشت  

 دست به دور گردن حلقه زدن : ابراز علاقه کردن
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 مثل باد و برق پریدن : سریع کار کردن      هفت خط : نهایت نیرنگ بازی

 چشم می زد: از او می ترسید  توی نخ چیزی رفتن : مترصد کاری بودن  

سر    قلم در نهاد : شروع به نوشتن کرد   : بود  گریبان  در  سر  و  سرگردان 

 درگمی  

 حلقه به در کوفتن: دنبال کار گشتن      سرپر زدن : توقف کوتاه 

 پدرم عرش را سیر می کرد : بسیار لذت می برد

 از بانک ملی سر در آوردم : کارمند بانک شدم 

 به آب چشمه دست نمی توان برد: آب چشمه سرد بود    لت زدن : سیلی زدن  

 پا به رکاب گذاشتم : حرکت کردم    زندانی کردن –فرو گرفتن : برکنار کردن  

 خیمه انس مزن : علاقه مند مباش      چشم نهادن : منتظر بودن 

زدن      گزافه گویی: بیهوده گویی  محک  آزمایش:  ی  آزمایش    –بوته 

 کردن  

 نیک بمالید : گوشمالی داد   نیک از جای بشد: کاملا عصبانی شد

 روزه به دهن : گرسنه     قند در دلم آب می شد: خوشحالی

 دلش بپیچید : ناراحت شد  کلاه شکوفه بر سر نهاده: شکوفه باران کرده

 گره خوردن زندگی : ایجاد مشکل      دل پر از باد : غرور 

 خاک کسی را چیزی شدن : فریب خوردن      یکه خوردن : غافلگیر شدن

 سیه گلیم : بدبخت   با قفل در ور رفتن : کند و کاو کردن 

کردن       ور پریدن : مردن  محکم   : بستن  استوار   –شیرازه 

 داشتن 

 قامت بستن : اقدام کردن     لمس شدن : بی حس و حرکت شد 

 سرد شدن بازار عاشقی : از رونق افتادن    بند بر دست نهادن : اسیر کردن  

 دشنه بستن : آماده جنگ شدن     آواز نیامدن : اعتراض نکردن 

 سرو کردن : آماده کردن  

 در رکاب بودن : ملازم و همراه بودن 



 

35 

 

 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 در رکاب دویدن: دنباله رو بودن  

 ماه و خورشید برآمدن : شب و روز ایجاد شدن 

 سر بر نیاورد : سرش را بلند ننمود  

 نعمت در دست بودن : ثروت داشتن  

 جهان دیدن : با تجربه بودن 

 بار کشیدن : تحمل رنج و سختی 

 طمع در بستن : حریص شدن 

 خود را متهم گردانید : به شک و تردید افتاد

 به کاری آمده است : برای انجام کاری حاضر شده است 

 مردی فروختن : دلیری را به رخ کشیدن  

 نفس نفس هم که افتاد : خسته شد

 چمباتمه زدن : زانو در بغل گرفتن  

 دل داشتن : شجاع بودن  

 کنایات پیش دانشگاهی  

 سمن در کنار داشتن : پاک و منزه بودن    دامن از خاک برچیدن : ترک تعلقات مادی  

ناراحتی     پرده دریدن : افشا کردن راز  و  شکایت   : زدن  سر  بر  دست 

 کردن  

 گرد برخاستن : ازدحام جمعیت    بی گناه شدن روز : سپری شدن عمر

 آتش بر سر آمدن : مورد ظلم واقع شدن     پای بر حق گذاشتن : حق را کنار زدن  

 سر به دنبال هوس بگذارم : از خواهش های نفسانی پیروی کنم  

 روی سوی دوزخ نهادن : ارتکاب کار زشت  

 به بند آوردن : گرفتار کردن    لب به خود ستایی گشودن : تکبر کردن

 خفته در خاک : مرگ   پای از حد خویش بدر بردن: تجاوز کردن 

 وام افکندن: دین را به آخر رسانیدن    برگشت کار : بدبختی روی آورد 

 سر چیزی داشتن : تصمیم داشتن   هوای کسی کردن : به طرف کسی رفتن  



 

36 

 

 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 جان من برآمد: توان من به پایان رسید )مردن(   دست دراز کردن : تجاوز نمودن  

 به پای افتادن : فدا شدن     از پای درآمدن : نابود شدن 

 نقاب افکندن : خود را نشان دادن     نقش بر آب: خنثی کردن  

 مرد چیزی بودن : توان انجام کاری را داشتن    دل سپردن : قبول کردن  

 سر اندر کشید: پیش گرفتن راه و حرکت کردن  

 عقاب افکندن: کار بسیار بزرگی را انجام دادند 

 دل همچو سنگ: سنگدل و بی رحم   نیشتر بر دل زدن: ناراحت کردن  

 از خود به در شدن : خود را فراموش کردن    جگر سوزان شدن : رنج و ناراحتی دیدن

 به جهان دگر شدم : خود را فراموش کردن    سنگ بر سبو زدن : آزمایش کردن  

 گوش به راه : منتظر     بریان شدن : ناراحت شدن 

 بی خبر شدم : بی هوش شدم    دل شستن : منصرف شدن  

 متواضع  -چون شبنم اوفتاده بودن : بی ارزش بودن  دل از ترس بریدن : نترسیدن 

 به عیوق بر شدن : به کمال رسیدن   خاک به ماه رسیدن : سریع رفتن 

 به پای رفتن : ریاضت کشیدن  کافور بر خود زدن : خود را برای مرگ آماده کردن  

 به سر شدن : با اشتیاق رفتن    نماز بردن : تعظیم کردن 

 سینه دریدن : کشتن  بی اعتنا  –چشم نگاه داشتن : توجه نکردن 

 زنگ بردن : کدورت را از بین بردن    زر شدم : به کمال رسیدم

 دهان باز کردن : حرف زدن    مجموع نشستن : آسوده خاطر

 قلم بر کسی نبودن : بازخواست نشدن قدح پر می باد : الهی فیض رساننده باشی 

 خون رنگ کردن : ناراحت کردن     در شمار نیاوردن: اعتنا نکردن  

 اسب برانگیختن : سریع رفتن  جرعه بر خاک ریختن : ترک تعلقات مادی

 علاقه مند شدن –در زلف کسی پیچیدن : گرفتار شدن 

 خیمه به هامون زدن : اقامت گزیدن  

 پای در بند : اسیر    آب دادن : ارزش قائل شدن 

 چهره به ابر بستن : دوری گزیدن از مردم    خون خوردن : رنج رساندن 



 

37 

 

 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 منفجر شدن : اعتراض کردن   می جوشد اندرونم : درونم غوغایی است

 میان دو کام دیوار کشیدن: به آرزو نرسیدن    صورت بستن : واقع شدن  

 تار ریختن : ترک تعلقات مادی    یک ساعتم بگنجان: من را مورد لطف قرار بده 

 رخت کشیدن : پهن کردن      آب بردن : آبرو ریزی کردن 

 غنچه دریدن : شکفتن    روی از در تافتن : روی گردان شدن 

 چشم بستن : گمراه کردن   طفل نی سوار بودن : موجود ضعیف و کوچک بودن  

 کار نداشتن : بی اعتنا بودن    خاک کف دست بودن : بی ارزش بودن

 قلب پاره پاره : دردمند بودن   آرام بردن از کسی : عاشق و ناآرام شدن 

 دم در نیار: حرف نزن    سحر کوشان در عبادت : زاهدان شب زنده دار  

دفتر بیهوده پاره کن : از بین بردن نوشته های بی   چهره بر خاک سائیدن : عبادت کردن  

 ارزش 

 سنگ بر پا آمدن : دچار مشکل شدن   سر بر آستان شهادت نهادن : شهید شدن  

 زبان در کشیدن : خاموش شدن    سربر آوردن : ظاهر شدن  

 زبان کشیدن : حرف زدن  آستین بر چهره گرفتن : خجالت کشیدن 

 ژاژ خائیدن : بیهوده گفتن  چهره بر چین : ناراحت و خشمگین شدن 

 پای در دامن آوردن : گوشه نشینی اختیار کردن   جبین پر آژنگ : ناراحت و خشمگین شدن 

 سر زدن : نمایان شدن      ده مرده گوی : پر گوی  

 میانشان شکرآب است: رابطه خوبی ندارند  نفس بر نفس گفتن : پشت سر هم حرف زدن

عروسی   سر از آسمان گذشنت: به مقام بلند رسیدن   و  شادی   : بیفشانند  پایی  و  بکوبند      دستی 

 کردن  

 سر می کشد: رشد می کند    دهان دوختن : حرف نزدن 

 گره باز کردن : مشکل را حل کردن      روی زرد : شرمنده  

 کم زنی : بی توجهی کردن    زبان دوختن : سکوت اختیار کردن  

 گستاخ   –پای به گرد کرده : چهار زانو   افتان و خیزان رفتن : عدم تعادل 

 جام بخشیدن : به وصال نرسیدن   نقشی ز تار و پود بودن : کهنه و قدیمی  



 

38 

 

 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 دست گشاده کردن : آزاد گذاشتن   گریبان کسی را گرفتن : درگیر شدن  

 بی آبرو شدن   –کلاه از سر افتادن : بی ادبی کردن  

 گذشتن حدیث : سخن به پایان رساندن  

 سوار عرب: دلاور و شجاع      بر باد دادن : از بین رفتن  

 دست گرفتن : پیمان بستن    یاری کن   –دست بر نه : همت کن  

کاری     وزن نهادن : ارزش قائل شدن  انجام  آماده   : شدن  باز  کاری  پیش 

 شدن 

 جوشیدن : عصبانی شدن  گزارش دادن   –زبان دراز کردن : جاسوسی کردن  

 چشم گرد همه می گردانید : همه را نگاه می کرد  

 خطی بر کسی فرو کشیدن : مردود شمردن معادل بر چسب به کسی زدن است  

 دیده از دیدار آفرینش فرو بستن : مردن 

 از جای بشد : عصبانی شد    گلو پر از باد کردن : آواز خواندن  

 علم یزید : قد بلند    بند دهان گشودن : سکوت را شکستن 

 چپ چپ نگاه کردن : نگاه از روی خشم    زلزله افکندن : ایجاد آگاهی 

 قوز بالا قوز : زیاد شدن مشکل      برق تابیدن : ایجاد آگاهی 

 به رگ غیرتم بر خورد : ناراحت و تحریک شدن     بند دهان سوزاندن : آزاد کردن  

 خوی از من بشد : از شدت عصبانی عرق کردم      سر سپید : پیر  

 از سر بکش آن سپید معجز: گوشه گیری را کنار بگذار 

 دستار در گردن : آماده حرکت  

 خشک دستی : خسیس بودن     از ریشه بر کندن : از بین بردن  

 خواب شکستن : آگاه شدن      سایه گستر : احاطه  

 چشم عقاب : تیز بین   بی خویشتن نشستن : بدون توجه به وضعیت ظاهری 

 زیاده خواه –خود را بر سکوی بلندی نهادن : پر توقع    خود نشستن : مغرور

 از وقت خویش باز آوردن : آرامش و آسایش را بر هم زدن

 دست شستن از چیزی : بیزاری و دوری از انجام کاری  
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 از بام افتادن و دست از کمر بر نداشتن : جوانمرد بودن در عین ورشکستگی

 از کوره در رفتن : عصبانی شدن 

 مانند اشک نشستن : کوتاهی عمر    سریع رفتن   –کله دویدن : شادی کردن  

 چو رنگ پریدن : مردن     از کار درآوردن : به پایان بردن  

    اسب زین کردن : آماده کردن  

 چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم  –خنده کردن : تمسخر کردن 

 کار از دست من بشد : کار از کار گذشت، در اختیار من نیست 

 نم زدن : طراوت بخشیدن    به دست و پای بمرد : ترسان و هراسان بود  

 شستن چشم : تغییر نگرش   در پوستین نگنجیدن : خوشحالی کردن  

 برق از چشم پریده بود : دیگر جایی را نمی دید، شدت ناراحتی  

 دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم  –دست شستن : آمادگی برای امری مهم 

 گلیم بر سر داشتن : بدبخت بودن   قلا کردن : کلک زدن، شیطنت کردن  

 کاسه ای زیر نیم کاسه باشد : نقشه ای شوم طرح ریزی شده است  

 خون گرم بودن : صفا و صمیمت     چشم تر داشتن : ناراحت بودن  

 از جان آب دادن : تحمل رنج و زحمت   کار را به هم در می آمیزد : مشتبه کردن امری

 فروگذار کردن جانب کسی: کوتاهی کردن در حق کسی

 شکستن خواب : بیداری  

 جستجو کردن   –دست سائیدن : آماده انجام کاری شدن 

 خواب کسی را شکستن : پریشان و بی قرار کردن  

 پای آبله ماندن : درمانده و ناتوان شدن از مشکلات 

 بور شدن : شرمنده شدن 

 خار در جگر شکستن : تحمل درد و رنج  

 بیهوده مقاومت می کنم  -بر عبث می پایم : انتظار بیهوده

 نماد

 نشانه و مظهر معانی دیگری قرار گیرد نماد نامیده می شود مانند : هرگاه کلمه ای، جز معنی اصلی، 
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 طلوع و غروب خورشید نماد تولد و مرگ است    -1

 کاشان در بخش دوم شعر )صدای پای آب( نماد جهان یا دنیا تفسیر می شود  -2

 ما در شعر تاگور نماد انسان بخشنده  -3

 

 فرق نماد با مجاز : 

 در مجاز معنای حقیقی ملاک است ولی در نماد معنی اصلی هم می تواند مبنای کار واقع شود.  

 داستان زاغ و کبک : انسان های خود باخته و تقلید گر   صبا : نماد پیام رسانی 

 شعر می تراود مهتاب : و عصر شب زده، و جامعه غلفت آلوده ایران   هما : سعادت  

 درفش کاویان : پیروزی 

 قارون : نماد ثروت    شب : خفقان و ظلم  

 لاله : شهید     زیتون : صلح و دوستی  

 دوری   –بلندی  –عیوق : روشنی   چراغ، سپیده سحر: آزادی 

 قاصدک : پیام رسانی   داروگ : پیام رسان آزادی

 عمار، یاسر و ابوذر : زاهد و عابد        سفر به خیر :

 بنفشه : زاهد    گون : انسان اسیر 

 پروانه در شعر عطار : عاشق    نسیم : انسان آزاد

 سیمرغ : وحدت   کویر وحشت : خفقان 

 سی مرغ : کثرت   شکوفه و باران : رونق و روشنی  

 دماوند : خود شاعر، روشنفکران و مبارزان جامعه  طلوع و غروب خورشید : تولد و مرگ

 تاگور : 

 فانوس : عقل و بصیرت   •

 کاریز : انسان خودخواه   •

 ماه : نماد ایثار   •

 انسان کامل  –نی : مولوی 

 ضحاک : ظالم 
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 کاوه : دادخواهی 

 فرمانده  –فریدون : رهبر 

 صدف ، شمع : خاموشی  

 گز و تاق در کتاب کویر شریعتی نماد مبارزه 

 قهرمان و بی نیاز از آب 

 آئینه  : پاکی    –بچه های آسمان 

 زمین گشت روشن تر از آسمان: نماد روشنی 

 در داستان خسرو و فرهاد : 

 خسرو : غرور •

 فرهاد : خاکساری و پاکبازی •

 در داستان گیله مرد :  

 انقلابی  –گیله مرد : انسان مبارز  •

 مامور دوم : انسان نا آگاه  •

 کومه : ایران  •

 در داستان سو و شون :  

 یوسف : انسان مبارز •

 خانه )کومه( : ایران  •

 عمه : حضرت زینب •

 تقدس  درخت گیسو: مقدس بودن ، •

 سهراب سپهری :  

 گل نیلوفر : رمز عرفان   •

 چشمه : پاکی و جوشش  •

 نور : پرتو ایزدی   •

 زیبایی جهان –قلب انسان و کمال  -گل سرخ : عشق •

 شب بو : کوتاهی   •
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 کاج: بلندی  •

 ماهی : حیات و زندگی  •

 آب : خود شاعر   •

 کاشان : 

 در بخش اول شعر: شهر کاشان 

 در بخش دوم شعر: جهان

 پیام رسانی : 

 صبا  •

 دارو  •

 قاصدک  •

 ظالم و خفقان: 

 شب   •

 کویر وحشت   •

 ضحاک •

 رهبر و مبارز:  

 فریدون  •

 گیله مرد   •

 یوسف   •

 دماوند   •

 کاوه  •

 درخت گز و تاق کتاب کویر شریعتی   •

 زهد و عابد  

 عمار  •

 یاسر •

 ابوذر •
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 تهیه و تدوین : داودی                                                                                                              )آرایه های ادبی(  ادبیات

 گل بنفشه •

 خود شاعر   •

 دماوند   •

 آب در شعر سهراب   •

 پاکی :  

 بچه ها  •

 آسمان •

 آئینه  •

 چشمه در شعر سهراب   •

 تقدس :  

 درخت گیسو •

 مهر •

 تسبیح   •

 جانماز  •

 گل دسته ها   •


